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دریافت نســخه الک�رونیک شهرآرامحله از

s h a h r a r a n e w s . i r

صدر|بیش از 1۰مدال رن�ارن� روی میز گوشه 
اتـاق چیده شـده اسـت. لبـاس سـفید کاراته 

بـه تـن دارد و کمربنـد مشـکی اش از سـال ها 
تمریـن و تـلاش حکایـت می کنـد. آینـاز صنعتی،

نوجـوان هفده سـاله محلـه شـفا، می گویـد آذر 
امسـال دهمین سـالی اسـت کـه کاراتـه کار می کند.

او در این سال ها توانسته است در مسابقات م�تل� 
لا چشم به  اسـتانی و بین المللی روی سـکو برود و حا

تیم ملی دوخته اسـت.

کاراته رفتی؟○●� چه شد که سراغ رشته 
از کودکـی انـرژی زیـادی داشـتم. پدر و مـادرم تصمیم 

گرفتند در کلاس های ورزشـی ثبت نامم کنند.
یکـی از اقـوام مربـی کاراتـه بـود. یـک جلسـه 

آزمایشی در این رشته شرکت کردم و همان 
جلسـه فهمیدم کاراته را دوسـت دارم.

کاراته چه ت��یری بر ○●�
زندگی ات داشته است؟

ر  . کا تـه فقـط یـک ورزش نیسـت را کا
تیمـی، اتحـاد و همـکاری را بـه مـن یـاد 
داد. اعتمادبه نفسـم بیشتر شده است و 
انگیزه زیادی برای رسیدن به هدف هایم 

پیـدا کـرده ام.

لان در چه سطحی هستی؟○●� ا
کمربنـد مشـکی و دان یـک دارم و بـه زودی بـرای 

دریافـت دان۲ اقـدام می کنـم.

در چه سبکی فعالیت می کنی؟○●�
در سـبک وادوکای کـه سـبکی کنترلـی اسـت، تمریـن 
می کنـم. در ایـن سـبک، مبارزه کاملا کنترل شـده اسـت و 

بـا سـبک های آزاد تفـاوت دارد.

از چه زمانی وارد مسابقات شدی؟○●�
سـه ماه پس از شـروع کاراتـه، وقتی هفت سـاله بودم و 
کمربند زرد گرفتم، اولین مسابقه ام را تجربه کردم. آن 
زمان در رده نونهالان الف بودم توانستم  در بخش 
کاتا مقام اول و در کومیته مقام دوم را به دست آوردم.

مهم ترین مدال هایت را در چه مسابقاتی ○●�
کس� کرده ای؟

در مسـابقات اسـتانی که دو سـال پیش در خانه کاراته مشـهد 
برگـزار شـد، در وزن ۴7-کیلوگـرم دوم شـدم. در مسـابقات 

اسـتانی سـبک وادوکای همـان سـال هـم مقـام 
اول نوجوانـان را بـه دسـت آوردم. همچنیـن در 
مسـابقات بین المللی تهران که سال پیش برگزار 
شد، در وزن ۴7-کیلوگرم مدال نقره کومیته را گرفتم.

شیرین ترین خاطره ورزشی ات چیست؟○●�
وقتـی کمربنـد نارنجـی داشـتم، درسـت قبل از مسـابقات 
سـرما خـورده بـودم و نمی خواسـتم شـرکت کنـم، امـا مربـی ام 
اصـرار کـرد. آن مسـابقه هم زمـان با روز دختـر بود و توانسـتم در هر 
دو بخش کاتا و کومیته مقام اول را کسب کنم. خوش حالی پدر و مادرم 

آن روز برایم فراموش نشـدنی است.

پیش از مسابقه چه حسی داری؟○●�
هیجـان و اسـترس طبیعـی اسـت، امـا همیشـه حـرف پـدر و مـادرم را بـه 
یـاد مـی آورم کـه می گفتنـد مسـابقه یک سـر برد اسـت و یک سـر باخت.
گـر هم شکسـت بخوری، تجربه ارزشـمندی به دسـت مـی آوری. این  ا

نـگاه باعـث شـده اسـت از هر مسـابقه چیـزی یـاد بگیرم.

کاراته چه کسی است؟○●� ال�وی تو در 
مربـی ام، خانـم آزاده درویـش. پشـتکار و نظـم ایشـان برایـم الگوسـت.
کید می کننـد که فقـط روی یک مهـارت تمرکـز نکنیم  همیشـه بـه مـا تأ
و اسـتعدادهای دیگرمـان را هم پرورش دهیم. روحیـه کار تیمی را هم 

از ایشـان یاد دارم.

برای آینده چه برنامه ای داری؟○●�
گـر هـم ایـن فرصـت فراهـم  دوسـت دارم بـه تیم ملـی راه پیـدا کنـم. ا
نشـود، باشـگاه خـودم را راه انـدازی می کنـم و مربیگـری را به صـورت 

حرفـه ای ادامـه می دهـم.

صفائی|قـرار بـود م�ـل بسـیاری از مـردم مشـهد، منت�ـر بمانـد تـا 
مراسم تشیی� در شهر خودش برگزار شود؛ اما حسرت آخرین 
دیـدار، صبـر را از او گرفتـه بـود. وقتی شـنید قرار اسـت مردم برای 
دیـدن پیکـر رهبر شـهید بـه مصلای تهـران برونـد، تصمیمش را 
گرفت. راهی سـفری شـد که مقصدش فقـط تهران نبود؛ وداعی 
گـر از دسـتش بدهـد، بـرای همیشـه  بـود کـه احسـاس می کـرد ا

در دلـش خواهد ماند.
در میـان انبـوه جمعیتـی کـه از شـهرهای م�تلـ� آمـده بودنـد،

او نیـز خـود را بـه مراسـم رسـاند تـا پیـش از آنکـه پیکـر بـه مشـهد 
برسـد، آخریـن سـلامش را زمزمـه کنـد.

ناهیـد عطایـ� می گویـد: می توانسـتیم در مشـهد بمانیـم، امـا 
حسرت دیدار رهبر شهید در همه این سال ها باع� شد همراه 

همسـرم تصمیـم ب�یریـم به تهـران برویم.

که ان�ار روز بود○●� شـبی 
کن محله کـوی دک�را از این می گوید که سـوگی عمیق، مردم  ایـن سـا

را بـه جاده هـا کشـانده بـود. او تعریـف می کنـد: خیلی هـا مثـل مـا 
به سـمت تهـران می رفتنـد. شـب را در پارکـی نزدیـک مصلـی 

توقـف کردیـم. موکب هـای بسـیاری در اطـراف  برپا شـده 
بـود.  سـاعت، نیمه شـب را نشـان مـی داد، امـا به خاطـر 

جمعیتـی کـه در خیابـان بـود، فکـر نمی کـردی شـب 
باشـد. قـرار بود سـاعت ۶ صبـح درهـای مصلی باز 

شـود، اما به خاطـر ازدحام جمعیت، از سـاعت ۴
صبح درها را باز کردند و مردم وارد شدند. ما هم 
حـدود دو سـاعت در مصلی ماندیم و حسـابی 

بـا آقا حـرف زدیـم و درد دل کردیم.
ناهید خانـم ادامـه می دهـد: عـزاداری مـردم را نمی تـوان بـا کلمـات 
سـاده توصیف کرد. سـوز و گداز عـزاداری به حدی بود کـه انگار همه 

یکـی از نزدیک تریـن عزیزانشـان را از دسـت داده بودند.
برافراشته شدن پرچم های «یا لثارات الحسین(ع)» در مصلای تهران،
صحنه  ای است که بیش از هر چیز در ذهن  ناهیدخانم   مانده است.

همه راه ها به مشـهد می رسـید○●�
شـلوغی مسـیر و ازدحـام جمعیـت باعـث شـد او و همسـرش یـک 
روز زودتـر راهـی قـم شـوند، زیـارت کننـد، سـپس بـه سـمت مشـهد 
بازگردنـد. عطایـی می گویـد: بـا خـودم گفتـم ممکـن اسـت در ایـن 
شـلوغی به موقـع بـه مشـهد نرسـیم؛ بـرای همیـن بـه همسـرم گفتـم 

زودتـر برگردیـم. مسـیر برگشـت هـم خیلـی شـلوغ بـود. در طـول راه،
موکب هـای زیادی برپا شـده بـود و هر جا توقف می کردیـم، صحبت 

بیشـتر مـردم دربـاره مراسـم بـود.

تجربه ای ماندگار○●�
او کـه هـر دو مراسـم تهران و مشـهد را از نزدیـک دیده اسـت، می گوید 
حال وهـوای تشـییع مشـهد پرشـورتر بـود.  ناهیـد خانـم توضیـح 
می دهد: تهران خیلی شلوغ بود، اما مشهد حال وهوای خودمانی تر 
و صمیمی تـری داشـت. شـاید به خاطـر حضـور امـام ر�ـوف(ع) بـود. او 
که بسـیجی و خادم حرم اسـت، می گوید: زمان مراسـم تشـییع شهید 
سـردار سـلیمانی شـیفت حرم بودم. هرچه از آن مراسـم برایم تعریف 
می کردنـد، بیشـتر دلـم می گرفـت کـه چـرا در میـان جمعیـت نبـودم.

بـرای همیـن وقتـی بـرای تشـییع پیکـر رهبـر شـهید برنامه ریـزی 
می کردنـد، بـه مدیرانـم گفتـم نمی خواهم هیـچ کاری انجام بدهم؛

فقـط دوسـت دارم در مراسـم شـرکت کنم.
روز تشـییع، از سـاعت ۱۲ خـودش را بـه خیابان امام رضا(ع) رسـاند 
و در میـان سـیل جمعیت گم شـد. همـراه مداحی ها عزاداری 
کرد تا سـرانجام چشمش به ماشـین حامل پیکرها افتاد.
لحظـه وداع فرا رسـید. چفیـه اش را در دسـت گرفـت و 

منتظـر مانـد تا خودرو نزدیک شـود.
ناهیدخانـم می گویـد: چفیـه ام را بـالا انداختـم تـا 
برایـم متبرک کنند. وقتی دوباره آن را در دسـت 
گرفتـم، بی امـان گریـه می کـردم. ایـن تنهـا 
یادگاری من از وداع با رهبر شهید خواهد بود.
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امید محله
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تمریـن و تـلاش حکایـت می کنـد آینـاز صنعتی
نوجـوان هفده سـاله محلـه شـفا، می گویـد آذر 

امسـال دهمین سـالی اسـت کـه کاراتـه کار می کند.
او در این سال ها توانسته است در مسابقات م�تل� 
لا چشم به  اسـتانی و بین المللی روی سـکو برود و حا

کاراته رفتی؟ چه شد که سراغ رشته 
از کودکـی انـرژی زیـادی داشـتم. پدر و مـادرم تصمیم 

گرفتند در کلاس های ورزشـی ثبت نامم کنند.
. یـک جلسـه 

آزمایشی در این رشته شرکت کردم و همان 
جلسـه فهمیدم کاراته را دوسـت دارم.

. کار  تـه فقـط یـک ورزش نیسـت را کا
 اتحـاد و همـکاری را بـه مـن یـاد 
 اعتمادبه نفسـم بیشتر شده است و 
انگیزه زیادی برای رسیدن به هدف هایم 

لان در چه سطحی هستی؟ ا
کمربنـد مشـکی و دان یـک دارم و بـه زودی بـرای 

�●○
در سـبک وادوکای کـه سـبکی کنترلـی اسـت

می کنـم
بـا سـبک های آزاد تفـاوت دارد

�●○
سـه ماه پس از شـروع کاراتـه

کمربند زرد گرفتم
زمان در رده نونهالان الف بودم توانستم  در بخش 

کاتا مقام اول و در کومیته مقام دوم را به دست آوردم

کس� کرده ای؟
در مسـابقات اسـتانی که دو سـال پیش در خانه کاراته مشـهد 

برگـزار شـد

نوجوان رزمی کار محله ش�ا در کنار موفقیت هایش
درس بزرگی آمو�ته است

���ل �ا��ن
« ی� سر �اخت»

 مردم 

می کردنـدمی کردنـد
بـرای همیـن وقتـی بـرای تشـییع پیکـر رهبـر شـهید برنامه ریـزی 

می کردنـدمی کردنـد
فقـط دوسـت دارم در مراسـم شـرکت کنم

روز تشـییع

ک� محله کوی دک�را از �داحاف�ی با رهبر شهید در تهران و مشهد می گوید سا

ح� خ�دما�ی وداع در ��ر امام ر�ا(ع)


